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شرايط امكان تداوم اعتدال گرايى 
در عرصه سياسى

ــت، بلكه يك  � 1- اعتدال گرايى يك گفتمان نيس
ــت. درك  ــى اس ــى در عرصه سياس روش و خط مش
ــت از مفهوم گفتمان در سال هاى اخير عبارت  نادرس
ــاخت وپرداخت ارادى شبكه اى انسجام يافته  بوده از س
ــى تعقيب  از مفاهيم، كه مقاصدى را در عرصه سياس
مى كند. به كرات از ساختن يك گفتمان مى شنويم كه 
مقصود از آن، جهد جمعى صاحبان قلم و فكر و فعالان 
سياسى براى تمهيد يك منظومه فكرى جاذبه افكن در 
ــت. در حالى كه گفتمان به معناى  عرصه سياسى اس
عميق كلمه، پيكرهاى كلان معنايى است كه بازتاب 
شكاف هاى عميق و عينى در سطح اجتماعى، فرهنگى 

و سياسى هستند.
ــى  ــدى كلان گفتمان ــا دو پيكربن ــران ب 2- در اي
ــاز با سنت از  ــت گفتمانى كه همس مواجهيم: نخس
ــى برمبناى معنويت دينى دفاع مى كند،   هويت جمع
خواهان يكپارچگى حول وحوش باورها و مناسك دينى 
است، تابع الهياتى دوگانه ساز بر مبناى دارالمومنين و 
دارلكفر ساخته شده، آخرت گرا و مدافع يك حكومت 
تماما دينى در عرصه سياسى است. در مقابل با سازه 
گفتمانى ديگرى مواجهيم كه همساز با سازوكارهاى 
مدرن، دنياگراست،  براى اين جهان موضوعيت قايل و 
كثرت گراست، از صورت بندى هاى مستقل از دين دفاع 
مى كند و در عرصه سياسى مدافع سكولاريسم و نظم 
ــت. اعتدال يك بازيگر زبانى است كه  دموكراتيك اس
ــقاق گفتمانى نقش هايى ايفا كند.  مى تواند در اين ش
تلاش براى تبديل كردن اعتدال به يك گفتمان با اين 
سوداى ناممكن پشتيبانى مى شود كه گويا مى توان در 
شكاف عميق ميان دو اردوگاه سنت گرا و مدرن،  عرصه 

سومى پديد آورد.
ــان مى توانيم از معناى  3- در منظر نظريه گفتم
ــبكه تنازعات گفتمانى در ايران بپرسيم.  اعتدال در ش
به جاى رجوع به معناى تحت الفظى اين مفهوم، يا حتى 
به جاى رجوع به معناى آن در انديشه و علم سياست، 
بايد از نحوه تكوين و تكامل معنايى اعتدال در زمينه 
خاص ايران بپرسيم. اعتدال واژه اى است كه در بستر 
ــان راديكال پيش گفته در ايران  تنازع ميان دو گفتم
ــد. در مقابل ستيز ميان دو اردوگاه سنت گرا  ظاهر ش
ــازندگى و در نيمه   و مدرن، اعتدال در روايت دولت س
دهه 70، به منزله گفتارى ظاهر شد كه تلاش داشت 
ــنتى يا مدرن را  گروه ها و گفتارهاى مدافع الگوى س
ــد و زبانى براى حل وفصل نهايى منازعه در  تحقير كن
ــد آورد. به اين معنا هدف ايجاد يك  ميدان عمل پدي

موازنه منفى در عرصه سياسى بود.
4- گفتار اعتدالى دو دهه پيشينه دارد اما در توليد 
ــت.  ــى و قدرت اجتماعى ناموفق بوده اس يك هژمون
ــدال در انتخابات اخير  ــدن كانديداى منادى اعت برآم
ــى از فشارهاى بين المللى و  حاصل ضرورت هاى ناش
محدوديت هاى داخلى بوده است. اين ضرورت ها موقتا 
تاثير تنازع دو گفتمان پيش گفته را در عرصه سياست 
ــت اعتدالى يا  ــت. ناكامى دول ــق انداخته اس به تعلي
فراهم آمدن هر امكان تازه اى براى بيرون آمدن از فشار 
ــنتى، مى تواند  ــراى دو جريان آموزه پرداز مدرن و س ب

اعتدال گرايى را بى معنا كند.
ــش  ــد از نق ــدال باي ــان اعت ــاى گفتم 5- به ج
ــات راديكال گفتمانى در ايران  اعتدال گرايى در تنازع
ــوده كه هردو  ــيد. تاكنون اعتدال گرايى مدعى ب پرس
ــت عنوان  ــدرن را مى تواند تح ــنت گرا و م ــار س گفت
افراط گرايى به كلى در عرصه عمومى طرد و نفى كند. 
ــانگر ناكامى در اين زمينه است.  اما تجربه تاريخى نش
به نظر مى آيد فرصت تاريخى امروز براى اعتدال گرايى 
بايد مصروف استراتژى تازه اى شود. فراهم كردن زمينه 
براى تنازع مدنى ميان ساختارهاى گفتمانى در ايران 
امروز؛ به جاى سوداى پايان بخشيدن به تنازعات، بايد 
امكانات حيات مدنى براى هردو فراهم شود. جانبدارى 
ــى از هريك از اين دو به حداقل  ــاختارهاى سياس س
ــود و به جاى آن فرصت هاى حيات مدنى  رسانيده ش
ــود. اعتدال گرايى مى تواند بسترساز  هريك فراخ تر ش
حضور و رقابت اين هردو در عرصه مدنى باشد. به اين 
معنا اعتدال گرايى بسترساز گسترش عرصه عمومى در 
ايران خواهد بود. مى توان از اين استراتژى تحت عنوان 
موازنه مثبت به جاى موازنه منفى پيشين سخن گفت. 
اعتدال گرايى هرچه بيشتر بتواند ساختار سياسى را در 
اين منازعه از بازيگر به داور تبديل كند، امكان حيات و 
تداوم خود را تضمين كرده است. نتيجه آنكه گفتمان 
اعتدال گرايى بايد بسترساز ارجاع هردو جريان سنت گرا 
و مدرن به حوزه اجتماعى و فرهنگى باشد. تاثير اين 
هردو در عرصه سياسى اجتناب ناپذير است اما هرچه 
اين تاثير با واسطه باشد و كمتر ساختارهاى قانونى و 
بوروكراتيك را تحت تاثير قرار دهد، حيات اعتدال گرايى 

را بيشتر تضمين خواهد كرد.
ــورت پذيرش اين نكته كه اعتدال گرايى  6- در ص
ــت، مى توان  ــى اس نه يك گفتمان بلكه يك خط مش
ــداوم آن، آموزه هاى خاصى را پروريد.  براى تقويت و ت
از جمله گذر از تصوير غايت انديش در عرصه سياسى 
ــش، تعريف مجدد  ــرد موازنه بخ ــى رويك و جايگزين
ــه و نه بازيگر، روى آوردن به  قانون به منزله  داور منازع
رويكردهاى كثرت گرا در حوزه عمومى و...، مباحثى كه 
به جاى دغدغه جاذبه افكنى و هژمونى شدن در عرصه 
ــازى ساختارهاى رسمى  عمومى، تلاش مى كند بازس
ــه به جاى تكيه بر  ــى ك را مطمح نظر قرار دهد. تلاش

تبليغات به مباحث تخصصى و راهبردى نظر دارد.

نگاه

اجراى دستور روساى سابق در پاستور
ــابق در بخش مالى نهاد  عناصر باقيمانده از دولت س
رياست جمهورى هنوز هم به توصيه هاى روساى گذشته 
خود كه از نهاد، اسباب كشى كرده اند عمل مى كنند و حتى 
به حواله هاى تاريخ گذشته يا بى تاريخ آنها ترتيب اثر داده 
و مبالغ قابل توجهى را هرروز به اين وآن مى پردازند. اسامى 
اين عناصر كه متاسفانه هنوز در قسمت مالى نهاد مشغول 

فعاليت هستند، به مسوولان جديد داده شده است. 

گزارش بازرس ويژه احمدى نژاد از تخلفات رييس 
دانشگاه آزاد

بازرسى ويژه رياست جمهورى در آخرين روز مسووليت 
ــلامى،  ــگاه آزاد اس احمدى نژاد، در نامه اى به رييس دانش
ــگاه در  اطلاعاتى از تخلفات و موارد رخ داده در اين دانش
ــجو را خواسته است. به  ــت كوتاه برادران دانش دوره رياس
ــه روز 12مرداد،  ــزارش خبرنگار «آينده»، در اين نامه ك گ
ــژاد صادر  ــووليت احمدى ن ــى دقيقا آخرين روز مس يعن
ــده است، به مواردى همچون به كارگيرى خويشاوندان  ش
ــتاد مركزى و ساير واحدهاى دانشگاه آزاد،  دانشجو در س
استفاده از ديتاسنتر دانشگاه آزاد براى تبليغات انتخاباتى 
خسرو دانشجو، برادر فرهاد دانشجو، رييس دانشگاه آزاد، 
بسيج كردن گروهى از پرسنل واحد علوم تحقيقات براى 
ــجو و استفاده از  ــتاد تبليغاتى خسرو دانش فعاليت در س
ــكل ها براى  ــگاه و پرداختن آن به برخى تش بودجه دانش
هزينه كردن در ستاد يكى از كانديداهاى رياست جمهورى 

اشاره شده است. 
ــرى از اين نامه 24 بندى، به  همچنين در بخش ديگ
موارد جالبى نظير برگزارى ميهمانى خاص در برج ميلاد 
و واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد از بودجه اين دانشگاه 
كه با شهريه دانشجويان تامين مى شود، تغييرات مشكوك 
ــگاه، راكد نگه داشتن حساب  در حساب هاى بانكى دانش
ــابى پرگردش در يك  ــپرده هاى متمركز و افتتاح حس س
شعبه خاص و آوردن وجوه حساب هاى واحدهاى مختلف 
دانشگاه به يك حساب خاص اشاره شده و بابت آنها توضيح 
خواسته شده است. اهميت اين موضوع در اين است كه در 
مدت كوتاه مديريت جديد دانشگاه آزاد، اين همه انحراف 

به وجود آمده است. 

سـرمقاله: «معامله مصالحه با محـارب؟!»؛ محمد 
ايمانى

آيا با آمريكا مى شود «مصالحه» كرد و به توافق رسيد؟ 
ــرا گفته كه «مصالحه  ــى اخي ... يكى از چهره هاى سياس
ــر به حرمت  ــت»... اگ ــالمت جو هم رواس ــمن مس با دش
ــمى از تعبير خودزنى ابا كنيم، بايد گفت اين  آقاى هاش
ــتدلال و  ــخنان نقض غرض و خالى كردن زيرپاى اس س
ــت. يعنى مى شود نامه اى را تايپ  اعتبار گوينده با هم اس
ــت كسى نيفتد و  ــتاد تا دس هم نكرد و خدمت امام فرس
حالا همين اقدام به ظاهر سرى را علنا جار زد؟! ثم ماذا؟! 
ــن خوداظهارى (!) كف بزند  طرف آمريكايى بايد براى اي
ــويق كند كه مى گوييد نه امروز بلكه 26-7  و شما را تش
ــال پيش مقابل آمريكا كم آورده بوديد؟ آقاى هاشمى  س
را هرگز نمى توان با مصدق مقايسه كرد. هاشمى روحانى 
است، زندان چشيده و شكنجه ديده است. او همان كسى 
است كه زمانى در خطبه هاى نمازجمعه گفت آمريكايى ها 

مسايل را مانند گاو تحليل مى كنند. 

سـرمقاله: « چهار كلمه حرف حسـاب با خاتمى»؛ 
محمدكاظم انبارلويى

ــانى به مظهر انقلاب  ــت: «كس آقاى خاتمى گفته اس
ــبتى با تفكر و سوابق انقلاب  تبديل شده اند كه هيچ نس
ــدن كينه از  ــاى خاتمى براى بيرون ش ــد.» قطعا آق ندارن
دل ها اين حرف را نزدند. چون دارند تخم كينه از كسانى 
ــلاب ندارند اما مظهر  ــبتى با انق را كه به زعم او هيچ نس
ــتند، مى كارند. البته از باب شفاف گويى بايد  انقلاب هس
ــماره  ــنامه و ش نام و نام خانوادگى اين افراد، شماره شناس
كارت ملى شان را بدهد تا مردم با آنها آشنا شوند. اما وى... 
از آقاى منتظرى به عنوان يكى از اركان و تئوريسين بزرگ 
ــلامى ياد كردند. خوب است وى در ديدارهاى  انقلاب اس
ــين انقلاب را با  ــبت اين ركن انقلاب و تئوريس بعدى نس
امام(ره) بنيانگذار جمهورى اسلامى و به ويژه نامه 68/1/6 
ايشان مشخص كنند. تجليل از آقاى منتظرى در اين اندازه 
با سوابق او كه در آخرين روزهاى حيات امام، خون به دل 

امام و انقلابيون كرد چه معنى مى دهد؟ 

ياددشـت: «آقـاى خاتمـى! اتفاقا ما بـه نظام نقد 
داريم»؛ حسين قديانى

ــت آزادى زندانيان  ــى درخواس ــاى خاتمى در حال آق
محارب و رفع حصر سران فتنه را دارد كه دست خودشان 
در خون قربانيان فتنه به شدت آلوده است... اگر خاتمى و 
ــتان خوب نتانياهو» نبودند و اگر  موسوى و كروبى «دوس
حرمت قانون و راى اكثريت، بلكه راى 40ميليونى ملت، 
ــراى كهريزك رخ  ــد، آيا باز هم ماج ــته مى ش پاس داش
ــلطان، قربانى  ــى چون ندا آقاس مى داد؟! و آيا بازهم كس
ــد؟! ... جناب خاتمى! مادام كه  ــه فتنه گران مى ش دسيس
دربرابر خون شهداى 88 تا كمر خم نشويد، نه اين نظام، 
ــما تعلقى به اين نظام داريد.  ــت، نه ش متعلق به شماس
خيالتان تخت! و اگر شما را نه تنفيذ راه دادند و نه تحليف، 
ديگر دليل نمى شود كه اضافه بر سازمان سخن بگوييد و... 
البته! نقدهايى هم به نظام داشته باشيد! فى المجلس - و 
ــت! - آنكه به نظام، نقد  ــه نيس از آنجا كه در مثل، مناقش
ــته و سگ ها را  ــنگ ها را بس جدى دارد ماييم كه چرا س

آزاد گذاشته است؟

آينه

سال يازدهم    شماره 1818سياست چهار شنبه  6 شهريور 1392

ــخنران روز نخست همايش «تبيين مفهوم  شرق: مهم ترين س
ــى بود، با لحنى انتقادى نفس  اعتدال» محمدجواد غلامرضاكاش
ــمينارهايى را زير سوال برد و «روش اعتدالى»  برگزارى چنين س
را در مقابل «گفتمان اعتدال» گذاشت: «به جاى گفتمان سازى هاى 
ــبه بايد به اعتدال به مثابه روش نگريست.» از نظر او روش  يك ش
ــت از مشاركت دادن همه گروه هاى سياسى-  اعتدالى عبارت اس
اجتماعى موجود در جامعه براى پيگيرى مطالباتى كه منجر به 
ــى براى دولت يازدهم آرزويى  حضور آنها در انتخابات شد. كاش
هم كرد: «اميدوارم دولت روحانى همچون دولت هاشمى نباشد.» 
ــات  ــى» در انتخاب ــن روحان ــروزى «حس ــس از پي ــى پ كم
ــتراتژيك  ــت جمهورى و نقل مكان او از مركز تحقيقات اس رياس
ــت جمهورى در  ــخيص مصلحت نظام به دفتر رياس مجمع تش
ــتور، همكاران سابق او در اين مركز به همراه انجمن  ميدان پاس
ــى ايران با همكارى انجمن جامعه شناسى و انجمن  علوم سياس
ايرانى مطالعات فرهنگى و ارتباطات، همايش دو روزه اى را با عنوان 
تبيين مفهوم «اعتدال» در تاريخ پنجم و ششم شهريور در سالن 
همايش «آفتاب» اين مركز برگزار كردند. در اين همايش استادان 
و صاحبنظرانى چون صادق آيينه وند، محمدجواد غلامرضاكاشى، 
ــن الويرى، محمدحسين ملايرى، حسين  داوود فيرحى، محس
سليمى، ابوالفضل دلاورى، محمد رضايى، الهه كولايى، سيدجلال 
ــيدمحمدكاظم سجادپور در روز اول به  دهقانى فيروزآبادى و س
ــين سراج زاده،  ــخنرانى پرداختند و در روز دوم سيدحس ايراد س
محمد فاضلى، مجتبى مقصودى، محمدامين قانعى راد، حميدرضا 
جلايى پور، هادى خانيكى، سعيد معيدفر، فرشاد مومنى و سعيد 
ــخنرانى خواهند كرد. اين همايش دو روزه كه با حضور  ليلاز س
تقريبى 200ميهمان و با ثبت نام قبلى آنان برگزار شد قرار است 
ــت،  اقتصاد، فرهنگ و دين بپردازد و در  به همه حوزه هاى سياس
ــدام از اين حوزه ها مفهوم اعتدال را تبيين كند. همايش در  هرك
چهار محور تبيين نظرى مفهوم اعتدال ابعاد سياسى اعتدال در 
عرصه هاى داخلى و خارجى در دو پنل صبح و بعدازظهر در روز 
اول برگزار شد و امروز نيز در ادامه سخنرانى هاى ديروز به  مفهوم 
اعتدال در عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى و تبيين مفهوم اعتدال 
ــم افتتاحيه با سخنرانى  در عرصه هاى اقتصادى مى پردازد. مراس
«حسين سليمى» دبير همايش آغاز شد. پس از او «على ربيعى» 
از مشاوران دكتر روحانى قبل از انتخابات و وزير تعاون، كار و رفاه 

ــى در دولت او در مورد مقدمات برگزارى اين همايش در  اجتماع
سخنرانى افتتاحيه گفت: «از اولين روز بعد از پيروزى آقاى دكتر 
روحانى در انتخابات، كارگروهى براى تبيين مفهوم اعتدال آغاز 
به كار كرد و من مديريت اين كارگروه را برعهده داشتم. بنابراين 
ــيارى كه برخى از اين بزرگان هم  در اين كارگروه با متفكران بس
ــخنرانان اين همايش هستند بحث و گفت وگو  اكنون در بين س
شد. كوشيديم تا انديشمندانى متعلق به نحله هاى فكرى مختلف 
و داراى تعلقات به گرايش هاى سياسى گوناگون را براى گفت وگو 
ــلاف برنامه كه قرار بود  ــم.» پس از ربيعى و برخ ــرد هم آوردي گ
«اسحاق جهانگيرى» سخنرانى كند «محمد نهاونديان» رييس دفتر 
رييس جمهور و رييس اتاق بازرگانى صحبت كرد. او در بخشى از 
سخنان خود به ارتباط مفهوم اعتدال و جلوگيرى از افراط وتفريط 
كه موجب سردرگمى بازار مى شود پرداخت. پس از آن پيام حسن 
روحانى توسط دكتر «ملايرى» مشاور ويژه رييس مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و از مسوولان برگزارى 
ــى از اين پيام آمده است: «اعتدال  ــد. در بخش همايش قرائت ش
ــت كه آن را بر مردمان وطنم عرضه كرده ام تا آنان را  واژه اى اس
ــد را در دل افراد جامعه   ــه ضرورت آغاز راهى نو فراخوانم و امي ب

ــدال، آن را محملى براى  ــم. من با ادراك خويش از اعت زنده كن
بهتر زيستن ايرانيان مى دانم. باور داشتم كه اعتدال، آرمان خواهى 
ــت. از امير مومنان آموخته بودم كه «هركه همراه  واقع بينانه اس
آرزوى خويش تازد مرگش به سر دراندازد» و مى دانستم كه آرزوها 
را بايد با بند مقدورات اسير كرد تا جانب اعتدال رعايت شود. هم 
از او آموخته بودم كه اعتدال و عدل نسبى وثيق دارند و عدل بر 
ــعبه است: بر فهمى ژرف نگرنده و دانشى پى به حقيقت  چهار ش
برنده و نيكوداورى فرمودن و در بردبارى استواربودن. و آن شق از 
دولتمردى كه بر فهم ژرف، دانش، داورى بر مدار اخلاق و انصاف و 
بردبارى استوار نباشد اعتدال ندارد و خلايق را مى آزارد اما واژگان 
چون گفته آيند گاهى از گوينده جدا و به حيات مستقل خويش 
ــر جوينده در آن براى خود  ــد. اكنون اين واژه مُلكى كه ه درآين
ــت كه هر گوينده براى آن مظروفى  مِلكى مى جويد و ظرفى اس
تدارك مى كند اما نيك مى دانم كه تدبير بر هر معنايى از اعتدال 
ــى از اعتدال در قلب هاى  ــود؛ و اميد با هر خوانش مترتب نمى ش
ــت كه با عقلا  ــردد. سال هاس ــرزمينم جارى نمى گ مردمان س
هم نشينم و از خرمن معرفتشان خوشه چينم. خاطرم از بسيارى 
گلايه هايشان كه دولتيان، مطاع عقل را به كفايت اجر نمى نهند، 

خاطره ها انباشته است. اما امروز بسيار خرسند و خداوند را شاكرم 
ــت ورزى را با يارى جستن از صاحبان  كه راه دولتمردى و سياس
معرفت و با پيشگامى دولتيان در مطالبه كردن خرد و راى ايشان 
مى آغازيم. به همين سان شادم از آنكه هرچند به اندازه گامى كوتاه 
ــدم و چنانچه گفته بودم انجمن هاى  به وعده خويش نزديك ش
ــب شناخت ها، تدارك برنامه ها و تنظيم اقدام ها  علمى را در كس
ــاركت مى دهيم، چراكه اين گرد هم آمدن حاصل همت سه  مش
انجمن از بزرگان علوم انسانى و اجتماعى اين سرزمين نخبه پرور 
است. اين هم يارى و هم انديشى را به فال نيك گرفته و اميد دارم 
در همه روزهايى كه از مسووليت خويش در پيش دارم مستظهر 
ــردورزى، تحليل و تبيين، نقد و نظر و راهنمايى  به كوهى از خ
شما باشم. اميد دارم بر بستر درايتى كه از اين هم انديشى حاصل 
مى شود بر همه عزم هايى كه عزيمت كرده اند تا مردم ما را از تعالى 
و بهروزى باز دارند چيره گرديم و گره هايى كه بسته اند، بگشاييم 
ــيم كه اميرمومنان فرمودند «خدا را  ــته باش و همواره به ياد داش
شناختم از سست شدن عزيمت ها و گشوده شدن بسته ها.» از اين رو 
اميد دارم به يارى يكديگر به فهمى از اعتدال برسيم كه تدبير در 

آن مترتب و اميد از چشمه آن جوشان باشد.»
ــردن دولت ها در ايران به صفات متفاوتى از قبيل  متصف ك
ــازندگى، دولت اصلاحات، دولت مهرورزى و برگزارى  دولت س
ــاختن واژگان  ــى در تبيين اين صفات و س ــاى علم همايش ه
جديد در ادبيات سياسى روز در دولت هاى گذشته هم مسبوق 
ــابقه است. برگزارى سمينار تبيين مفهوم «اعتدال» را هم  به س
بايد در زمره همين سمينارهاى علمى گنجاند. در اين همايش 
منتقدان گفتمان «اعتدال» نيز حضور داشتند. به باور آنان، راى 
ــال را نمى توان  مردم براى تغيير وضع موجود در 25خرداد امس
با فروكاست خواست مردم به اعتدال بررسى كرد. جامعه ايران 
نيز مانند همه جوامع ديگر داراى گروه هاى جمعيتى متنوع با 
ــيتى است.  تضادهاى عينى مذهبى، طبقاتى، قوميتى و  جنس
ــايد بهترين رويكرد براى دولت جديد چنان كه دكتر كاشى  ش
تشريح كرد، پرهيز از ساختن گفتمان جديدى به نام «اعتدال» 
توسط دولت جديد باشد. دولت مى تواند به مثابه «مركز مديريت 
سياسى» به بسترسازى براى ايجاد نهادهاى مدنى براى بيان اين 
ــطح جامعه و اتخاذ رويكرد عملى  تعارضات واقعا موجود در س

براى پيش گرفتن اعتدال بپردازد. 

 محمدجواد غلامرضاكاشى 
 عضو هيات علمى دانشگاه  

   علامه طباطبايى

اعتدال به مثابه روش يا گفتمان؟
همايش تبيين مفهوم اعتدال با حضور استادان و پژوهشگران ايرانى در مركز تحقيقات استراتژيك آغاز به كار كرد

ــراى آن معادل  ــى ب ــه ما در زبان فارس ــدال ك واژه اعت
ميانه روى، ميانه جويى و ميانه گرى را به كار مى بريم، از عَدَل 
است. اعتدال ميانه جويى بين دو حالت است از حيث كمى 
يا كيفى، يا تناسب. وقتى مى گويند: فلانى نيكواعتدال است، 
ــتوارى دارد. اعتدال با اين  ــى در رفتار و كردار قوام و اس يعن
ــاب به معنى ميانه گرايى، تناسب، استوارى در حركت  حس
ــاوى نگرى است. عِدل، به معنى خورجين كه بر پشت  و تس
ستوران مى نهند هم از اين كلمه است. چون بايد هر دو آنها 
از حيث وزن، همسان باشند تا استوار بماند و كج نشود. پس 
وقتى مى گويند، بار كج به منزل نمى رسد، بارى را مى گويند 
ــد. از همين رو، توازن در جامعه را  كه دو لنگه آن برابر نباش
ــور بايد توازن،  ــبيه كرده اند كه مديران ام به خورجين تش
تناسب و استوارى را مشى خود قرار دهند تا همان سان كه 
ــاوى و متناسب سالم به منزل مى رسد، جامعه هم  بار متس
متوازن و متعادل حركت كند و لنگ نزند. در متون و ميراث 
ــلامى كلمه «قصد» براى اعتدال به كار رفته است. كُمَيتِ  اس
زيد اسدى شاعر بلند آوازه شيعه كه با امام سجاد، امام باقر و 
امام صادق(ع) در ارتباط بوده و از ارادتمندان اهل بيت است 
در اشعار هاشميات كه بايد گفت «بيانيه» و به تعبير امروزى 
«مانيفست» شيعه است، ضمن برشمردن اوصاف و خصايل 
ــم مى گويد: در زمانه اى كه گناه و تفاخر و تكاثر بر  بنى هاش
جامعه حكمفرما بود، خاندان پيامبر(ص) [اعتدال]، ميانه روى 
را برگزيدند و بر آن استوار ايستادند. اصطلاح حاكم مقتصد 
و امت مقتصد و اقتصاد در راى و انديشه و همين سان كاربرد 
ــى اقتصاد براى تنظيم بهينه دخل وخرج زندگى از واژه  معن
«قصد» گرفته شده است و مُقتصد كسى است كه نه «مُمسك» 
ــرف». غزالى كه با ادعاى خود مى خواهد در  است و نه «مُس
ــاند، كتابش را «الاقتصاد  ــخن برتر را بر كرسى بنش كلام س

فى الاعتقاد» نام نهاده است. در علم نجوم هنگامى كه در آغاز 
فصل بهار، شب و روز مساوى مى شود، «اعتدال ربيعى» و به 
ــاوى مى شود  ــب و روز مس هنگام آغاز فصل پاييز كه باز ش
«اعتدال خريفى» مى گويند. اميرالمومنين(ع) مى فرمايد: ما 
خاندان پيامبر «نمُرُقه وسطى» ايم، تكيه گاه ميان نهاده براى 
مدبر و مقبِليم. يعنى نقطه هدايت ماييم، آنكه پشت كرده 
بايد برگردد و آنكه جلو افتاده نيز بايد به سوى ما روى نهد. 
به بيان ديگرى كه امام على(ع) در جايى از نهج البلاغه به كار 
مى گيرد، تالى و غالى، پس افتاده و پيش افتاده، هردو بايد خود 
را با شاهين هدايت ما هما هنگ و به ما تكيه كنند. تكيه گاه 
ــطى، جاده، راه راست، طريق وسطى،  ميان نهاده نمُرُقه وس
ــان آن را «طريق قصد»  ــت كه لغوي همه به معناى قصد اس
به معنى راه راست و آسان به كار برده اند. پس مشى اعتدال 
امرى است كه نياز به درك و درست انديشى و بازبينى دارد 
و جز با تكيه بر عقل و حكمت نمى توان آن را يافت و بر آن 
استوار ماند. نبايد پنداشت اعتدال در مقابل فضايل و خصايل 
نيكو يا مانع آنهاست. اعتدال پيمودن و به كاربستن فضيلت ها 
و خصلت هاست با بهره گيرى از برهان، خرد، درست انديشى 
و مآل نگرى. اميرالمومنين(ع) مى فرمايد: معاويه در سياست 
ــت بلكه آنچه او مى كند بر ناپرهيزگارى،  تواناتر از من نيس
ــت. سر كلام امام اين است كه معاويه  خيانت و نابكارى اس
ــى دچار شده و اين  از جاده اعتدال خارج و به افراط در مش
ــى نمى توان تعامل داشت چون  طغيان است. با چنين كس
ــت.  ــت برده اس ــده و به غدر و مكر دس از اعتدال خارج ش
انسان هاى معتدل حكيمند، بر خرد و تجربه تكيه مى كنند، 
ــتم نمى روند، مقتصدند يعنى از اسراف و  عادلند يعنى بر س
ــاس تعصب و  ــجاعند يعنى نه براس تبذير اجتناب دارند. ش
ــك  تحريك بلكه بر بنياد خرد گام به ميدان مى نهند. بى ش
ــاده صواب به دور  ــى مقابل اعتدال افراط، تفريط و از ج مش
افتادن است، كه گاه «تعسفى» و گاه «قسرى» بايد به پهلوى 
چپ يا پهلوى راست جاده زد و به خاك نشست؛ و گاه كار از 
افراط به نفاق هم مى كشد. در آخر بايد گفت انسان متعادل 

فرصت ساز است و انسان غيرمتعادل فرصت جو. 

اعتدال از نگاه سيره و ميراث اسلامى

«اعتدال» در محاورات عمومى، معمولا به معناى تعادل 
ــه روى در گفتار و كردار، و در مقابل واژه هايى چون  و ميان
افراط و تفريط است هرچند نظريه اى با اين عنوان در تاريخ 
ــه سياسى مسلمانان به چشم نمى خورد اما مفهوم  انديش
ــيارى از آثار و انديشه هاى اسلامى  اعتدال در محتواى بس
وجود دارد و در اين ادبيات و آثار مكنون است. اعتدال در 
ادبيات اسلامى از دو ريشه مرتبط با هم اتخاذ شده است: 

1)ع ِدل و 2)عَدل. 
الف-عِدل به معناى توازن و كردار متوازن است. زيستن 
ــخن معروف  ــه و فارغ از افراط و تفريط، و اين س در ميان
كه بار كج به منزل نمى رسد. اعتدال به اين معنى، شواهد 
ــلامى و نظريه هاى متفكران دارد. از  زيادى در نصوص اس
ــت مى توان بر تصميم  ويژگى هاى اعتدال به معناى نخس
و كردار مبتنى بر انديشه  و دانش اشاره كرد. برخى متون 
اسلامى چهار ويژگى زير را از مختصات عمومى اعتدال و 

انسان معتدل شمرده اند. 
1- انديشه در زواياى امور

2- تكيه بر دانش و آگاهى 
3- داورى نيكو در كارها و مسايل 
4- استوارى در صبورى و شكيبايى

ــدال به معناى  ــان مى دهد كه اعت اين ملاحظات نش
ــد فاقد معيار و  ــوازن و ميانه روى، نمى توان عِدل، يعنى ت
ــد. به طور كلى فقدان مبنى و معيار  ــن باش مبناى روش
مساوى فقدان توازن است و بالعكس. در زير به اين معيارها 

اشاره مى كنيم. 
ب-عَدل، در ادبيات اسلامى به معناى قراردادن هر چيز 
در جاى خود، و بنابراين تصميم و عمل بر اساس معيارهاى 
ــن است. طبق اين تعريف، هر گفتار و كردار خالى از  روش

«معيار» را ظلم تلقى مى كنند. مسلمانان بر خلاف يونانيان، 
دو معيار متفاوت را از هم تفكيك كرده اند: 

1-عمل بر اساس شريعت در حوزه تكاليف قطعى شرع. 
2- عمل بر مدار قانون در حوزه حقوق، آزادى ها و امور 

نوعى يا عمومى جامعه. 
در جامعه اسلامى احكام قطعى شريعت را معيار قاطع 
ــل و فصل اختلافات در حوزه هاى مهمى مثل حدود و  ح
ديات و ... مى دانند و در اين موارد احتياج به معيار ديگرى 
نمى بينند. اما در حوزه هايى كه احكام قطعى شريعت وجود 
ندارد، يعنى به اصطلاح فقيهان، حوزه مباحات اصلى است 
ــيارى از امور عمومى، اعم  ــه حقوق و آزادى ها، و بس و هم
ــى، اجتماعى و اقتصادى را فرا مى گيرد، به معيار  از سياس
ــت. متفكران  ــند كه همان «قانون» اس ديگرى مى انديش
ــلمان در تبيين مساله، از سه نوع عدل يا عادل سخن  مس

مى گويند: 
ــار ارزيابى ارزش  ــادل اصغر = پول كه معي 1- عَدل/ع
كالاها، حل مشكل مبادله و ابزارى براى حل اختلاف است. 
2- عَدل/ عادل اوسط= قانون كه معيارى براى سنجش 
اعتدال و بى اعتدالى شهروندان در گفتار و كردار است. طبق 
اين نظر، عمل به قانون ضرورتا لازم و نشانه اعتدال است. 
هرچند ممكن است قانون مطابق انصاف نبوده و نيازمند 
اصلاح بوده باشد. اما تا زمانى كه قانونى تغيير نكرده است، 

معتبر و معيار است. 
3- عَدل/عادل اكبر= انصاف، كه مبناى وضع و اصلاح 
قوانين كشور بر اساس نيازها و اخلاق عمومى و بر مبناى 
مختصات چهارگانه پيش گفته در بند (الف) است يعنى، 
ــكيبايى هاى لازم در  ــه، دانش، داورى درست و ش انديش

فرآيند وضع و تغيير قوانين. 
اين قسمت سوم، يعنى اعتدال به مثابه انصاف در وضع 
ــته حاضر  ــلاح قوانين، اهميت زيادى از ديدگاه نوش و اص
دارد و مفاهيم عدالت و اعتدال را با دموكراسى و راى همه 
ــه مثابه روش، در اين  يا اكثريت پيوند مى دهد، اعتدال ب

فرصت، اين نكته را برجسته خواهيم كرد. 

مبنا و مفهوم اعتدال در انديشه اسلامى 

  داوود فيرحى
  عضو هيات علمى دانشگاه     

    تهران

  صادق آيينه وند
  عضو هيات علمى دانشگاه     

    تربيت مدرس

ــا و نخبگان  ــران و حتى در بين جريان ه ــه اي  در جامع
ــى به واژه ها   ــبت دادن ارزش ذات ــى، گاه تمايلى به نس سياس
مشاهده مى شود منظور آن است كه خوبى هايى را در واژگان 
سياسى متصور مى شوند و فكر مى كنند مردم همواره در اين 
ــتند. اما واقعيت اين  خوبى ها نظر مى كنند و پاى آن مى ايس
ــت كه واژه ها براى مردم ارزش عملى دارند. به ميزانى كه  اس
ــايل كمك  ــا و گفتمان هاى متناظر با آنها در حل مس واژه ه
كنند، قدرت هژمونيك شدن و تداوم در عرصه سياسى دارند. 
سود و هزينه ايستادن به پاى يك آرمان و واژه هايى كه بيانگر 
ــتند، در چارچوب نظامى از ارزش ها محاسبه  آن آرمان هس
مى شود. سود و زيان اگرچه فراتر از محاسبه گرى اقتصادى و با 
لحاظ كردن سودها و زيان هاى مادى و غيرمادى، مبناى عمل 
مردم در قبال واژه ها، آرمان ها و گفتمان هاست. اعتدال گرايى 
ــد. مردم به شرطى  نيز در همين چارچوب تحليل خواهد ش
پاى گفتمان اعتدال گرايى مى ايستند و از آن حمايت مى كنند 
ــودمندى عملى آن به اثبات برسد. اين به آن معناست  كه س
ــخ دهد  ــوال نيز پاس كه هر تعريفى از اعتدال، بايد به اين س
ــودمندى هاى مترتب بر دنبال كردن سياست بر اساس  كه س
ــت؟ به اين ترتيب، اعتدال نه فقط عطف به  آن تعريف چيس
نظام هاى نظرى پيشين، بلكه معطوف به نتايجى كه مترتب بر 
سياستى مبتنى بر اعتدال است، قابل تعريف و قابل تداوم يافتن 
خواهد بود. در صورتى كه فايده مندى اعتدال بروز كند، مردم و 

نيروهاى سياسى انگيزه هاى 
ــت از اين  ــراى حماي لازم ب
ــت.  گفتمان را خواهند داش
در چنين شرايطي، بديهى 
ــت كه مخالفان گفتمان  اس
ــب، نهايت تلاش  اعتدال طل
ــراى بى اثركردن  ــود را ب خ
ــده از  ــه برآم ــى ك اقدامات
اعتدال خواهى است، به كار 

خواهند بست. اين تلاش از اقدام براى تحميل كردن تعاريفى از 
اعتدال كه آشكارا با خواست مردم در تضاد است، آغاز شده و از 
همين جاست كه يكى از ضرورت هاى برگزارى چنين همايشى 
نيز آشكار مى شود. اينچنين همايش هايى بايد به صورت بندى 
مفهومى از اعتدال كه معطوف به نتايج سودمند باشد، كمك 
كنند.اما اگر سودمندبودن را شرط اول تداوم و هژمونيك شدن 
ــرط مهم تداوم اعتدال گرايى،  اعتدال تلقى كنيم، دومين ش
نهادينه شدن ساختارهاى مولد نتايج سودمند است. ما بيش 
ــاد و نهادينه كردن  ــوى ايج از هر چيز نيازمند حركت به س
ساختارهايى هستيم كه در توفان زمانه و گردش هاى سياسى 

از ميان نروند. مى خواهم به 
ــخ دهم كه  ــوال پاس اين س
ــاختارهاى مولد  كدامين س
ــودمند قادرند در  ــج س نتاي
ــى تاب  برابر تغييرات سياس
ــاهده مى كنيم  بياورند؟مش
ــرى با  ــاى فك ــه گروه ه ك
وجود بالاوپايين شدن فضاى 
سياسى و اجتماعى،  همواره 
ــى، عمل مى كنند.  ــاختارى عرصه سياس به عنوان عناصر س
ــان داد گروه هاى فكرى به شدت  ــال 1392 نش انتخابات س
ــيج آرا و بازيگرى در  ــتند. بس بر نتيجه انتخابات تاثير گذاش
ــكيلاتى بود كه افرادش حضور  عرصه انتخابات، محصول تش
ــمى ديده نمى شدند. اما چرا  ــتند هرچند به صورت رس داش
ــت چنين تاثيرى بر  ــود قادر اس موجوديتى كه ديده نمى ش
ــى و اجتماعى باقى بگذارد. بخشى از پاسخ در  فضاى سياس
ــت كه تشكيلات و ساختار به رسميت  اين واقعيت نهفته اس
شناخته نشده، پشتوانه و نيروى اجتماعى بزرگى را نمايندگى 
مى كند. تغييرات ايجادشده در ايران در سه دهه گذشته، اين 

نيروى اجتماعى را براى اين تشكيلات هرچند غيررسمى خلق 
ــت.از اين بحث مختصر مى خواهم نتيجه بگيرم كه  كرده اس
آن عناصر ساختارى قدرت دوام آوردن و تاثيرگذارى دارند كه 
برآيند و نمايندگى كننده نيروهاى اجتماعى باشند. بنابراين 
ــدن گفتمان اعتدال گرايى و تبديل شدن آن به  هژمونيك ش
ــاختارى كه مداوم باشد، نيازمند پيونديافتن آن  عنصرى س
ــت. گفتمان اعتدال گرايى بايد تداوم  با نيروهاى اجتماعى اس
ــردن نيروهاى اجتماعى موثر جامعه  خود را در نمايندگى ك
ــاس، تمهيدكردن فهم جامعه شناختى  ايران بيابد.بر اين اس
دقيق از نيروهايى كه پشتوانه اين گفتمان به حساب مى آيند، 
اهميت راهبردى دارد. هرگونه صورت بندى معناى اعتدال نيز 
بايد به گونه اى صورت گيرد كه خواست اين نيروهاى اجتماعى 
ــاب يابد.به اين ترتيب، مى توان گفت تعريف كردن  در آن بازت
ــى  ــت، كنش ــى معرفتى اس اعتدال، به همان اندازه كه كنش
ــت. هرگونه تعريفى از اعتدال،  ــى- اجتماعى نيز هس سياس
ــت و در توزيع  ــى خواهد داش ــر نيروهاى اجتماع ــرى ب تاثي
آينده قدرت موثر خواهد بود. شرايط تداوم و هژمونيك شدن 
گفتمان اعتدال، به توازن برقراركردن ميان تعريف بر مبناى 
معرفت شناختى و مبناى سياسى و جامعه شناختى اين مفهوم 

بستگى دارد.
بخش كوتاهي از متن ارايه شده
 در همايش تبيين مفهوم اعتدال 

 شرايط تداوم اعتدال خواهى و هژمونيك شدن آن
علي ربيعي. عضو مركز تحقيقات استراتژيك
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